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زنان نسل تحریم

دور نهم انتخاب زنان کارآفرین برتر با آرای 
مردمی از ۱۹ فروردین آغاز شده است. برای 
vote.  ورود مستقیم و رأی دهی، به لینک

women.gov.ir مراجعه کنید. این انتخاب 
از اسفند ۹۷ روی تارنمای معاونت ریاست 
جمهوری در امور زنان و خانواده آغاز شده 

است تا مردم و جوامع محلی با کارنامه بانوان 
پرانگیزه و آثار تلاش آن ها آشنا شوند. تاکنون 

۱۶۰ نفر از شهرها و روستاهای کشور برگزیده 
شده اند.

کتابخانه ما

کتابخانه مجتمع «شوق زندگی»، ویژه 
کودکان آسیب دیده، کتاب های اهدایی 
دوستداران کودکان را جمع آوری می کند. 
علاقه مندان و فعالان اجتماعی می توانند 
برای سهیم شدن در این کار خداپسندانه 
و تحویل دادن کتاب از در خانه با حفظ 
نام اهدا کننده روی کتاب، با شماره 
۰۹۹۰۱۵۵۴۴۶۷ تماس بگیرند.

دختر رومی و همسری 
خسرو پرویز
نگاهی کوتاه به زنان شاهنامه

  در زمان خــسرو پرویز، قیصر روم را دخــتری بود به نام 

مریم که در ذکاوت و خرد افسر دیگر دختران روم بود.

یکی دخترش بود مریم به نام

خردمند و باسنگ و با رای و کام

هم زمان با جوانی مریم، بهرام چوبین با دسیسه بر تخت نشست 

و خــسرو پرویز بر آن شــد تخت و تــاج اجدادی باز پــس گیرد. 

بدین سان، با چندی از پهلوانان به قصد یاری جستن از قیصر، 

پای به روم گذاشت. در آنجا پارســایی را بدید و با او به گفت وگو 

بنشست. پارســا فره ایزدی را در چهره خسرو بدید و بدو گفت: 

خرسند باش که آمدنت بدین جا برایت خوش یمن باشد. از قیصر 

به تو جنگ افزار و سپاه خواهد رسید و در کنار این همه، دخترش 

را نیز به همسری تو درمی آورد. خسرو به شارستانی رسید و چون 

خبر رســیدن وی همه جا پیچید، سواری نزد خسرو آمد و بدو 

گفت: از پادشاه هرچه آرزو داری بخواه. خسرو چون این را 

بشنید، خرسند گشت و نامه ای برای قیصر بنوشت و از وی 

برای باز پس گرفتن تاج اجدادی اش یاری بخواست. قیصر 

نیز از موبدان و فرزانگان مشورت گرفت و سرانجام نامه ای 

در پاسخ نوشــت که در پی جبران حمله اســکندر به ایران 

در زمان هخامنشــیان اســت و هر آنچه در توان داشــته 

باشــد برای یاری انجــام خواهــد داد، لیکن شرطی 

دارد که قراری بگذارند تا از این پس بین ایران و روم 

هم بستگی ایجاد شود و شاه ایران چون تخت را باز 

پس گرفت، از روم طلب خــراج نکند. قیصر در ادامه 

نوشت دختری دارد سزاوار شاهنشاه.

 پس پرده  ما یکی دختر است

که از مهتران در خرد بهتر است

خــسرو نیز چــون نامــه خوانــد، شرط را 

پذیرفــت و خواســتگار مریم شــد. قیصر 

جادوگران را فراخواند و خواست جادویی 

ســازند و دختری گریان را بی آنکه کلامی 

گوید بر تخت نشانند و کنیزانی در اطراف 

آن باشند. ســپس یکی از پهلوانان ایرانی را 

که از نزدیکان خسرو بود فرمود که مرا دختری 

هست که شــویش چهره در خاک کشیده است 

و دخــترم از داغ همسر کلامی نمی گویــد و عزادار 

است. تو با وی سخن بگوی شــاید مهر همسر از دلش 

بیرون رود. پهلوان پذیرفت و با وی بسیار سخن گفت ولی چون 

جادویی بیش نبود، کلامی از دختر شــنیده نشد و گهگاه تنها 

با انگشــتان، اشــک های خویش را پاک می کرد. قیصر از دیگر 

پهلوانان همراه خسرو این را بخواست تا نوبت پهلوان خرادبرزین 

رسید. خراد برزین نیز با وی سخن ها گفت و دختر همچون قبل، 

تنها اشک چشمان پاک می کرد. خرادبرزین در فکر فرورفت که 

این دختر از اندوه فراوان، بی کلام گشته است اما چرا کنیزانش 

نیز ســخنی نمی گویند. دیگر آنکه دخترک تنها اشک می ریزد 

و هیچ سر به چپ و راســت خویش نمی چرخانــد. خیره به رفتار 

دختر بود که به جادوی رومیان پی برد و با خود گفت این دختر 

را جانی در بدن نیست زیرا دست و پای او بی حرکت است. پس 

به نزد قیصر برفت و هویدا شدن جادو را بازگو کرد. سپس گفت: 

با این کار قصد آن داشتی که بر ایرانیان بخندی؟ قیصر خواست 

ذکاوت خرادبرزین را بیشتر بیازماید و چندی با وی سخن بگفت 

و چــون کلام پهلوان دلیل عقــل و ذکاوتش بــود، وی را پاداش 

بســیار داد و در نهایت، از جان و دل رضا داد کــه دخترش را به 

همسری خسرو پرویز درآورد.

 و زان پس بیاورد چندان جهیز

کز آن کند شد بارگی ها به تیز

قیصر دخــترش را همراه ســپاهی کرد تا راهــی منزلگاه 

خسرو شــوند. چون سپاه رســید، خسرو دل شاد شد و به 

دیدار مریم برفت.

بیاورد لشکر به پرده سرای

نهفته یکی ماه را ساخت جای

نیمه پنهان ماه 
خرده روایتی در پی درگذشت 
همسر شهید بابانظر

  چهره خند رو و مهربانی داشت. هنوز وقتی از 

همسرش صحبت می کرد لبخند رضایت روی 

لبانش نقش می بســت. مرضیه  نظرنژاد، همسر شهید 

بابانظر، را می گویم که به گفته خودش، هنوز مرضیه به 

دنیــا نیامده بود کــه عقد پسرعمــو و دخترعمــو را در 

آســمان ها بســته بودند. حالا ۲۵ ســال بعــد از عروج 

همسرش، به وعده دیدار او رسید.

شــهید محمدحســن بابانظر مرد جنگ بود. اوایل به 

مرزهای شرقــی می رفت، بعد کردســتان و ســپس به 

جنوب رفت. آن قدر دل در گرو پس گرفتن وجب به وجب 

خــاک این وطن داشــت کــه در طول جنــگ حتی به 

مرخصــی نمی آمــد و تنهــا زمانی کــه بــرای کاری به 

پادگان مشــهد می آمد با مرضیه و بچه هایش دیداری 

تازه می کرد.

مرضیــه هرچه از اخــلاق و رفتــار همسرش بــه خاطر 

دارد این اســت که بــا او بســیار مهربان بــود، طوری 

کــه هیچ وقــت بحــث و دعواهــای معمولــی زن و 

شــوهرهای دیگر میان آن  ۲ جایی نداشت. «سال آخر 

گویا می دانســت قرار اســت از دنیا بــرود. دائم از من 

عذرخواهی می کرد. می گفت ببخش که تو و بچه ها را 

تنها گذاشتم و کاری برایت نکردم.»

زمان جنگ مرضیه با نگرانی های زیادی دست و پنجه 

نرم می کرد، از ۴ مــاه بی خبری از همــسرش گرفته تا 

مجروحیت های محمدحســن و یکه و تنها بزرگ کردن 

بچه ها، اما بازهم خم به ابرو نمــی آورد، طوری که همه 

اطرافیان و همســایه ها به او می گفتند صبرش خیلی 

زیاد اســت. مرضیه هم به آن ها پاســخ مــی داد جایی 

برای ناراحتی نیســت چون آن ها خودشان راه درستی 

را انتخاب کرده اند.

مرضیــه بعــد از ۵ دختر و ۲ پــسر، پسر دیگــری به نام 

مجتبی به دنیا آورد که به دلیل شیمیایی بودن پدرش، 

دچار مشکلات قلبی بود و بیش از ۴۰ روز دوام نیاورد. 

او خیلی دلــش می خواســت در آن روزهای ســخت و 

بی قرار همسرش در کنار او باشــد، اما می دانست که 

آرمان همسرش آرامش سرزمین ایران بود و مرضیه هم 

می خواست سهمی در این آرمان داشته باشد.

بانــو نظرنــژاد بچه هایــش را در دوری از پــدر طوری 

تربیت کرده بــود که برایشــان جــا انداخته بــود این 

روال عــادی زندگی اســت و بچه ها علاوه بــر اینکه به 

پدرشــان افتخــار می کردند، بــه کم دیــدن او عادت 

کرده بودند. سردار بابا نظــر بعد از جنگ با مجروحیت 

زیاد باز هم مســیر دوســتان شــهیدش را ادامه داد و 

در ســال ۱۳۷۵ مأموریت یافت برای بازدید از مناطق 

جنگی بــه ارتفاعات بــرود و همان جا بر اثــر جراحات 

باقی مانده از جنگ، در ارتفاعات به دوستان شهیدش 

پیوست.

مرضیه در همه این سال های بعد از شهادت همسرش، 

تنهایی را تحمل کرد و هرجا مشــکلی پیــدا می کرد از 

خدا و همسر شــهیدش کمک می خواســت چون جز 

آن ها کسی را نداشت. او از زندگی اش راضی بود و شاید 

اگر قرار بود دوباره از اول زندگی کند، همین مســیر را 

انتخاب می کرد زیرا خودش معتقد بود هیچ وقت کاری 

نکرده است که پشیمان شود. اما یک حسرت بر دلش 

ماند، آن هم اینکه شهید بابانظر خیلی دوست داشت 

نوه هایش را ببیند.

او معتقد بود ایمان قوی همسرش به شــخصیت او هم 

آرامش و امنیت را هدیه می داد. صبح روز ۲۰ فروردین، 

مرضیه نظرنــژاد، همسر صبور و فداکار سردار شــهید 

نظرنــژاد (بابانظــر)، از فرماندهان دفــاع مقدس، دار 

فانی را وداع گفت.

وقتش رسیده است 
سنگ صبور نباشید!

خــودش می داند هــرروز بایــد پــای درددل 

خواهرش بنشیند. بین آماده شدن برای رفتن به 

شرکت و در مسیر، نگران است که باز دیشب چه 

اتفاقی بین آن ها افتاده. بی تاب است که هرچه 

زودتر زنگ بزند. میانه روز بالأخره تلفنش زنگ 

می خورد. خواهرش مثل همیشه با شرح یک 

دعوای دیگر و جزئیات بگومگوها شروع می کند 

و آخرش با نفرین و ناله به بخت و اقبالش تماس 

را قطع می کند. نه اینکه نصیحت ها یا دلداری 

دادن ها برایش اهمیتی داشته باشد و به آن ها 

عمل کند. فقط زنگ می زند که دلش را خالی 

کند.

نمونه های ایــن آدم ها زیادند: آن که همیشــه 

قربانی است و دیگری که همیشه باید شنونده 

آن نفرین و ناله ها باشد. شــک ندارم کنارتان 

دســت کم یکی از این جفت های ناهمگون را 

دارید یا شــاید خودتان یکی از آن ها هستید. 

اگر خواهر بزرگ تری هستید که از بد روزگار به 

صبوری و آرامش مشهور است، روی پیشانی تان 

نوشته است باید شــنونده غصه های خواهر، 

برادر یا به هر حال یک یا چند عضو خانواده تان 

باشید.

شــاید هم مادری هســتید که معتقد اســت 

ازدواج اشــتباه یکدانه دختر نازپــروده یا پسر 

جگرگوشــه  اش تقصیر او بوده است و همیشه 

ســعی می کنید اگر برای حل مشکلش کاری 

از دســتتان برنمی آید، شنونده خوبی باشید. 

شاید هم در یک قرارداد نانوشته، خود را موظف 

کرده اید تا پایان عمر غصه اش را بخورید.

یکــی از تربیت های نادرســت والدینمان این 

بود که ما را غمخوار تربیت کردند. چون دختر 

خانواده بودیم، چون بزرگ تر از بچه  های دیگر 

بودیم، چون فقــط یک برادر داشــتیم، چون 

مادرمان در این شهر غریب و تنها بود و به هزار 

و یک دلیل دیگر مــا باید با تحمــل ناله  های 

آن ها نقش یــک دختر و خواهرخــوب را بازی 

می کردیم. اکنون وقت آن رسیده که ببینید این 

توجه زیاد به دیگران و اجــازه دادن به آن ها که 

مدام نگرانی هایشان را در روح و روان ما خالی 

کنند چه بلایی سر روانمان آورده  است.

به  اصطلاح  دیگران، شما ســنگ صبورید اما 

خودتان خــبر ندارید کــه چاه دردهایشــان 

شــده اید. آن ها یادگرفته اند در مقابل شــما 

نقش یک آدم همیشــه قربانی را بازی کنند. 

اگر دقت کنیــد، در موقعیت  هــای دیگر و با 

آدم هایی که می دانند ناله هایشان پیش آن ها 

خریدار ندارد خیلی هم قوی و قدرتمند رفتار 

می کنند.

شاید به دلیل حضور دائمی آن قربانی، متوجه 

آزارهایی که ذره ذره روح و روان شما را خدشه دار 

می کنند نشوید اما این یک حقیقت است. شاید 

آن خواهر، برادر، دوست صمیمی، مادر و پدر یا 

همکارتان آدم بدبینی است. شاید دوست دارد 

به این طریق جلب توجه کند، اضطراب دارد، 

عقده های کودکی و کم توجهی در دوران رشد 

ضربه های شدیدی به او وارد کرده و ... اما همه 

این ها را بگذارید کنار. حالا باید به خودتان و 

روانتان توجه کنید. وقتش رسیده است که به آن 

شخص بگویید خودش باید راه حل مشکلاتش 

را پیدا کند و البته شما در این زمینه کارشناس 

و راهنما نیستید. شنیدن پیوسته شکایت های 

دیگران روح شما را خسته کرده است. شاید هم 

مثل دیگران منفی نگر شــده      اید و از همه بدتر 

پرداختن به رنــج دیگران فرصتــی برای توجه 

و دوســت داشــتن خودتان باقی نمی گذارد. 

نگرانی برای دیگران وسواستان را تشدید کرده 

است. خواب ندارید و به پرخوری دچار شده اید. 

حالا وقتش شده است که با شروع سال جدید، 

تصمیم بگیرید به خودتان بیشــتر توجه کنید 

تا دیگران.

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  در ایــن ســتون بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیــز که با پیامک یــا تلفن ثبت 

شده باشــد پاسخ داده می شــود. مخاطبان گرامی 

می توانند برای اطلاع بیشتر، با روابط عمومی شهرآرا 

به شــماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس بگیرند یا به شــماره 

پیامک ۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  ۲ سال است عقد هستم و ۳ ماه است شوهرم قهر کرده
است و اصرار به جدایی دارد. من برای نفقه و مسکن شکایت 
کردم. به شــورای حل اختلاف رفتیم و نفقه تعیین کردند و 
۶ ماه به او فرصت دادند خانه و وســایل لازم را تهیه کند اما 
مدتی اســت ناپدید شده اســت. اگر این ۶ ماه بگذرد، من 
گر  چه کار می توانم انجام دهم؟ درست است که می گویند ا
مرد خانه و وسایل تهیه نکند، حق طلاق به زن داده می شود؟

مطابق بندهــای دوازده گانه در ســند نکاحیه، زن 

می تواند با استفاده از این شروط در صورت حدوث 

هریــک، دادخواســت طــلاق یک طرفه ثبــت کند. 

در فرض ســؤال، می توان به بندهای یک و ۸ ســند 

نکاحیه اشاره کرد که عبارت اند از:

بند یک- زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق 

کند در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و 

انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

بند ۸- چنانچه زوج زندگــی خانوادگی را بدون عذر 

موجه تــرک کند یا ۶ مــاه متوالی بــدون عذر موجه 

غیبت کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون 

حضور شوهر، طلاق خود را ثبت کند.

  زمینی به مســاحت ۲ هــزار متر از مادرم بــه جا مانده
است. ۴ ســال از فوت مادرم می گذرد. هنوز زمین را تقسیم 
نکرده اند. من به سهمم نیاز دارم اما ۳ وارث دیگر (۲ خواهر 
و یک برادر) زمین را بدون رضایت من به غیر اجاره داده اند و 
به من می گویند سهمم را از اجاره را بگیرم. آیا کار آن ها قانونی 
است؟ آیا می توانم جلو اجاره آن را بگیرم؟ می توانم بگویم یا 

تقسیم بشود یا فروش برود؟

در فرض سؤال، هم امکان دادخواست حقوقی و هم 

شکایت کیفری وجود دارد.

برای گرفتن حقوق ورثه، اولین قدم دادخواســت 

حصر وراثت اســت. بعد از حصر وراثت، می توانید 

دادخواســت تقســیم ترکه بــه طرفیت همــه ورثه 

بدهیــد. توجه داشــته باشــید برای اســتفاده از 

منافع ترکه غیرمنقول (زمینی که در ســؤال اشاره 

شــده)، در صورت رضایت همــه مالــکان، اجازه 

بــرای اجاره یــا اســتفاده از مال وجــود دارد. در 

غیر این صورت، با وجود مخالفــت حتی یک نفر، 

بقیه حق اســتفاده از منافع را ندارند. پس درباره 

اجرت المثــل ایام تصرف نیز که توســط دیگر ورثه 

مورد اســتفاده قرار گرفته اســت می توانید اقدام 

کنید. در نهایت، اگر هیچ گونــه تراضی و توافقی 

صورت نگیــرد و ملــک هم قابل تقســیم نباشــد، 

دستور فروش داده می شود.

  پدرم ۲۳ ســال پیش فوت کردند و همان زمان انحصار  
وراثت کردیم اما گواهی آن در دست نیست. من طلاق گرفتم 
و برای گرفتن مستمری پدرم به آن نیاز دارم. برادرم می گوید 
همان زمان گواهی در اداره  ثبت بایگانی شــده است. لطفا 
راهنمایی ام کنید چه گونه و از کجا اقدام کنم. آیا گواهی باید 
همان جا باشــد و برای گرفتنش باید وراث دیگر نیز حضور 

داشته باشند؟

بله، شــما می توانید با مراجعه به واحد صادرکننده 

گواهی، با ارائه مشخصات خود، یک کپی از گواهی 

دریافت کنید. بنابراین ابتدا بــه بایگانی اداره ثبت 

مراجعه کنید و در صورتی که با توجــه به مرور زمان 

دسترســی به مدارک ممکن نبود، می توانید دوباره 

دادخواســت حصر وراثت دهید که بــه حضور همه 

وراث نیاز ندارد.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

 عصر به خانواده ها سر می زدم تا خجالت نکشند

گودرزی متولد ۵۴ و اهل تهران اســت. در همه این سال ها وقت، 

تمرکز و سرمایه اش را وقف ایتام کرده است. همیشه علاقه ذاتی او 

در کمک کردن به دیگران همراهش است، اما اگر ردپای این علاقه 

را دنبال کند، به پیگیــری و حمایت های پــدرش از بچه های یتیم 

می رســد. خوب به خاطر دارد روزهای قبل از مــاه رمضان، پدرش 

ارزاق بســته بندی می کرد و برای خانواده ایتام می برد و هزینه سفر 

زیارتی اش را بــرای کمک به کودکانــی داده بود کــه در فقر به سر 

می بردند.

او هم از پدر یاد گرفت که اولویت زندگی اش ایتام باشد و از هر کاری 

که از دستش برمی آید دریغ نکند. در تهران کارمند کمیته امداد امام 

خمینی(ره)  بود و در واحد تحقیقات کار می کرد. ساعتی از عصر که 

می گذشت، به خانه ها می رفت تا خانواده ها بابت نداشتن وسایل 

پذیرایی خجالت زده نشــوند. «علاوه بر بودجه ای که کمیته امداد 

برای خانواده ایتام کنار گذاشته بود و برای آن ها خرج می کردیم، من 

از اقوام هم کمک می خواستم تا گهگاه مشکلی از این خانواده ها حل 

شود و فامیل به این دلیل که پدرم هم در کارهای خیر دست داشت، 

به کمک کردن ادامه دادند.»

 کار خیر را متوقف نکردم

مانند هر دختر دیگری برای گودرزی هم صحبت از خواستگاری و 

ازدواج پیش آمد، اما او بیش از هر ملاک و معیاری برایش مهم بود که 

چراغ پررنگ کمک به ایتام در زندگی مشــترکش کم سو یا خاموش 

نشود. «به همسرم گفتم من این کار را برای دل خودم انجام می دهم 

و به واقع به آن علاقه دارم. خوشبختانه او پذیرفت و البته در این مسیر 

همراهی ام کرد. حالا ۱۸ سال است که برای زندگی به مشهد آمده ام، 

اما کار خیر را متوقف نکرده ام. ۲ ســال بعد از مهاجرت به مشهد به 

کمیته امداد درخواست همکاری دادم تا کودکان یتیم را به من معرفی 

کنند و بتوانم کاری برایشان انجام بدهم. خوشبختانه آن ها از طریق 

یکی از خیریه های مشهد با من همکاری کردند.»

نیرویی که هر بار بیش از قبل گودرزی را مانند یک آهن ربا به سمت 

خانواده های ایتام جذب می کند دعای خیر آن هاست و نکته دیگر 

این اســت که این بچه ها هر کادو یا وســیله ای می گیرنــد، آن قدر 

خوشحال می شوند که انگار دنیا را به آن ها می دهند. «در این سال ها 

که در مشــهد خدمت می کنم خیلی از بچه ها من را خاله 

صدا می زنند و این حس برایم خیلی ارزشمند است. ضمن 

اینکه خیلی از این کودکان را که حالا بزرگ شده اند عروس 

و داماد می کنیم.»

 ۱۲۷ نیکوکار، حامی ۴۱۷ یتیم

ســال های اولی که این کار را شروع کــرد، مبلغ کمک ها 

خیلی کم بود. البته به نسبت، قیمت ها هم ارزان تر بود، 

اما به تدریج نیکوکارانی که در آشنا و فامیل می شناخت، 

افراد دیگری را هم برای پیوســتن به گروه کمک رســانی 

معرفی می کردند تا اینکه امروز تعداد خیران به ۱۲۷ نفر 

رسیده است. «۶ سال است گروه حامیان اکرام را در فضای 

مجازی تشــکیل داده ایم و ۴۱۷ بچه یتیم از یک ساله تا 

پانزده ســاله را که پدر ندارند یا هم از پدر محروم اند هم از 

مادر و با اقوام زندگی می کنند تحت پوشش داریم. ابتدا 

با مبلغ ۳۰ هزار تومان به طور ماهانه برای هر بچه شروع 

کردیم و اکنون کمترین واریزی در مــاه ۱۰۰ هزار تومان 

است و اگر خیران بخواهند، مبلغ بیشتری واریز می کنند.»

او همیشه برای جلب اعتماد و اینکه خیران بدانند چه کاری 

برای خانواده ها انجام شده است، مستندات را در اختیار 

آن ها قرار می دهد، خیرانی که یک، و ۴ حتی حامی ۳۷ بچه 

یتیم هستند. «بچه هایی که زیر پوشش داریم اهل مشهد، 

شیروان و روستای مود در بیرجند هستند. البته بیشترین 

تعداد آن ها مربوط به مشــهد و محله های شهرک رضویه، 

قلعه ساختمان و شهرک مهرگان است. تعداد بچه هایی که 

شرایط این چنینی داشته و به حمایت نیاز دارند بیش از این 

است، اما ما اکنون در همین حد توان داریم.»

او معتقد است عاشق این کار اســت و آن قدر که به زندگی 

دیگران فکــر می کند بــه زندگی خودش فکــر نمی کند. 

روزی کــه تصمیم گرفته بــود برای بچه هــای یتیم حامی 

پیدا کند، نگذاشت فکر اینکه مبادا روزی شرمنده یکی از 

این بچه ها شود به سرش راه پیدا کند. به همین دلیل، به 

حلقه دســتش و فرش زیر پایش هم فکر کرد. «همیشه 

اطرافیان به من می گویند تو خیلی راحت 

می بخشــی. زندگی خودم شاید تا 

به حال بــه باریکی یــک تار مو 

رسیده، اما پاره نشده است. 

آن قــدر در زندگی مــان 

برکت دیده ایــم کــه بــه 

همه پیشنهاد می دهیم 

می خواهنــد  اگــر 

روزگارشان بهتر شود، 

حامــی بچه های یتیم 

شوند.»

  برکــت زندگی مــان از
دعای خیر ایتام است

حس نوع دوســتی پدر و مادر در 

دل بچه های آن ها هم نفوذ کرده است 

و برکت زندگی شــان را از امام رضا(ع) و صدقه سر 

دعای خیر بچه هــای یتیــم می دانند. البته خودشــان 

معتقدند بارها گره از مشــکلات ســخت زندگی شــان به 

مدد همین دعاها باز شــده اســت. نمونه آن اتفاقی بود 

که در دوســالگی برای پسر کوچک گودرزی افتاد و او در 

بازیگوشی های کودکانه اش از روی مبل افتاد و چاقو در 

نخاع کمرش فرورفت. هنوز هم یــادآوری آن لحظه های 

نفس گیر برای او ســخت اســت و گونه هایش را میزبان 

اشک های سرزده اش می کند. آن ساعت ها انگار زندگی 

برایش متوقف شــده بود و هیچ چیز جز سلامتی پسرش 

او را آرام نمی کرد. تصور اینکه جگرگوشه اش دیگر تا آخر 

عمر نتواند روی پای خودش بایســتد وحشتناک بود. «۸ 

سانتی متر تیغه چاقو بود و فقط دســته چاقو بیرون کمر 

پسرم دیده می شد. به بیمارستان رفتیم. دکتر به ما گفت 

نخاعش آسیب دیده اســت و احتمال دارد طحالش هم 

پاره شده باشد.»

 معجزه ای که به چشم دیدم

بعد از شنیدن این حرف ها انگار دنیا روی سر او خراب شد. 

همان جا میان حس ترس، بلاتکلیفی و آینده خاکستری 

کودکش از امام رضا(ع) خواست که بچه اش را نجات دهد 

تا باز هم بتواند به بچه های یتیم کمک کند. ۲ بیمارستان 

بچه را برای عمل قبول نکردند و وقتی وارد بیمارستان سوم 

شدند، گودرزی از شدت فشار چندساعته از هوش رفت. 

«به محض اینکه به هوش آمدم، دوباره یک چشمم اشک 

و چشــم دیگرم خون بود و بلندبلند از امــام رضا(ع) کمک 

می خواستم. بچه ام را عمل کرده بودند و کمرش ۱۶۰ بخیه 

خورده بود، اما گفتند باید این بچه در دستگاه تروما قرار 

بگیرد و مشخص شود چه قسمتی از نخاع و طحالش آسیب 

دیده است. همان شــب به بیمارستان بردیم و در نتیجه، 

هیچ ردی از چاقــو در نخاع یا طحال را نشــان نمی داد. 

برای پزشکان ناممکن به نظر می رسید. به همین دلیل، 

در بیمارســتان دیگری آزمایش را تمدیــد کردند. باز هم 

مشخص شد آسیبی وارد نشده است. با وجود این، دکتر 

گفت این بچه از کمر به پایین فلج شده است، اما پسرم ۳ 

روز بعد بلند شد و راه رفت.»

گودرزی معتقد است همه این ها معجزه ای به برکت دعای 

بچه های یتیم اســت مانند اینکه بعد از فوت پدرش، در 

ناحیه قلبش دردهایی احساس می کرد و در نهایت در علم 

پزشکی، راهکار برای درمان او آنژیو و بعد از آن عمل قلب 

باز مشخص شد. «چند وقتی بود به دلیل همین موضوع، 

خودم و خانــواده ام حال خوبی نداشــتیم. اطرافیان هم 

می گفتند تو سنی نداری که بخواهی عمل قلب باز کنی. 

باز هم از امام رضا(ع) کمک خواستم و چند وقت پیش که به 

دکتر رفتم و آزمایش دیگری انجام دادم، مشخص 

شد ناراحتی قلبی ندارم و علائمی که 

دارم تنها از استرس است.»

  زندان، جــای مادران
نیست

از قدیــم  همیشــه 

کــه  شــنیده ایم 

می گوینــد بچــه از 

مادر یتیم می شود 

نه از پــدر. گودرزی 

هــم معتقد اســت 

زندان جای مــادران 

نیست. درســت است 

که مرد هم نباید در زندان 

باشد، اما اگر مرد زندان باشد، 

باز هم مادر می توانــد امور بچه ها را 

روبه راه کند. به همین دلیــل، ایده آزادی زنان 

زندانی به فکرش رسید. «در حال حاضر گروهی برای آزادی 

زندانیان بدهکار غیرعمد داریم و البته تمرکزمان بر آزادی 

زنان زندانی است. ضمن اینکه نمی خواهیم آزادی زندانیان 

یک کار مناسبتی باشد. می خواهیم پیوســته آن را ادامه 

دهیم. ابتدای شروع این کار، در عرض یک هفته از تشکیل 

گروه، برای آزادی زندانیان مبلغی حدود ۸۰ میلیون تومان 

از خیران جمع آوری شد.»

آن ها می خواهند کاری اساســی انجام بدهند. به همین 

دلیل می دانند زندانی تا مدتی بعد از آزادی گیج اســت. 

کاری ندارد که انجام بدهد و حتی گاهی خانه هم ندارد. 

بنابراین آن ها به فکر اشتغال و اسکان زندانی و خانواده اش 

هم هستند. او همیشه اولین پرسشی که از این زندانیان 

که به مدد کمک خیران آزاد شــده اند می پرسد این است 

که چه کاری می توانند انجام دهند. «در همان گروه خیران 

برای خوداشتغالی زندانیان به آن ها وام می دهیم تا با شروع 

کار، مبلغ آن را قسطی به ما برگردانند. برای نمونه، برای 

تعدادی، دســتگاه حوله بافی خریدیــم و دار قالی برای 

اشتغال زایی ۱۷ نفر تهیه کردیم. یک تولیدی در میدان 

بار نوغان به راه انداختیم و بانوان در آن ملافه و روبالشتی 

می دوختند. تاکنون حدود ۳۵ دســتگاه سبزی خردکن 

خریده ایم. گاهی شده است که پول پیش خانه هایشان را 

پرداخته ایم تا کم کم به ما پرداخت کنند.»

یکی از دلایلی که او را به سمت آزادی زندانیان سوق داد، 

همین بود که بچه ها بــدون پدر یا دســت کم بدون مادر 

زندگی نکنند. دلیل دیگر این بود که در برابر مشکلاتی 

که افراد از زندگی شــان با او مطــرح می کنند نمی تواند 

«نه» بگوید. بنابراین ترجیح می دهد هر کاری از دستش 

برمی آید انجام بدهد. این گروه بــه همت او و خیران تا به 

حال توانسته است ۹ زندانی را که ۳ زن و ۶ مرد بوده اند آزاد 

کند. «خیرانی که داریم از تهران، مشهد و کویت هستند 

و از این پس علاوه بر اینکه رســیدگی به ایتام ادامه دارد، 

می خواهیم تمرکز بیشــتری بر آزادی زندانیان بگذاریم. 

ضمن اینکه در این فکر هســتیم که یــک تولیدی برای 

حوله بافی، خیاطی یا قالی بافی بــه راه بیندازیم تا زنان 

پس از آزادی از زندان یا حتی زنان سرپرست خانوار در آن 

مشغول به کار شوند زیرا این کار درآمد خوبی برای آن ها 

دارد. هم چنین می توانیم برای فــروش محصولات آن ها 

نمایشگاه بزنیم.»

 از تهیه جهیزیه تا کمک به درمان بیماران صعب العلاج

این گروه در کنار کمک به ایتام، از امور خیر دیگر نیز دریغ 

نمی کند. اگر ابتــدای هر ماه برای خانــواده ایتام مرغ و 

خروس قربانی می کنند و تحویل آن ها می دهند، از سوی 

دیگر، به بیماران صعب العلاج هم کمک می کنند. هزینه 

داروها و بیمارستان آن ها را می پردازند، پیوسته سرکشی 

و برای آن هــا خواروبار تهیه می کنند. گاهــی برای افراد 

بی بضاعت وسایل جهیزیه را جفت و جور می کنند.

او با شعبه ایتام یکی از خیریه های مشهد نیز کار می کند و 

هر کمک و نذری که دیگران داشته باشد برای این بچه ها 

ادا می کند. خانواده هایی که با او در ارتباط هستند بارها 

تماس می گیرند و می پرســند آیا برای ماه رمضان بســته 

ارزاق می دهند، کفاره نان برای ماه رمضان دارند و ... . او 

معتقد است همه این ها از روی نیاز است.

 حقوق ماهیانه وقف ایتام

 او حقوقی را که از کمیته امداد می گیرد هرماه بدون هیچ 

چشمداشــتی، تمام و کمال وقف بچه هــای یتیم کرده 

است. البته او هم مانند هر فرد شاغل دیگری دوست دارد 

از پولی که برای آن زحمت کشــیده است، برای خودش 

هم استفاده کند، اما معتقد است بارها ثمره این کار را در 

زندگی دیده است.

در سال ها کار در این حوزه، خاطرات تلخ زیادی در ذهن 

دارد که به شیرینی تبدیل شده است. از زمانی که خودش 

نبود پدر را تجربه کرده است، بیش از قبل درک می کند که 

ایتام پیشتیبان زندگی شان را از دست داده اند. به همین 

دلیل در کمک هایش همیشه این موضوع را در نظر گرفته 

است که مبادا حسرتی بر دل این بچه ها بماند. «موردی 

داشــتیم که پدر فوت شــده بود و مادر بــا اینکه سرطان 

داشت به کارهای پسرش که متأســفانه فلج بود و دختر 

بزرگش رسیدگی می کرد. وضعیت زندگی شان هیچ خوب 

نبود و این خانم در خرپشته خانه مادرش زندگی می کرد. 

آن قدر فضا کم و ســقف کوتاه بود که باید با سری خمیده 

وارد خانه شان می شدیم. این خانم حتی باور نمی کرد که 

شــاید روزی از این وضعیت نجات پیدا کند، اما برای او و 

فرزندانش خانه ای رهن و اجاره کردیم. خوشبختانه این 

تغییر شرایط باعث شد بیماری اش رو به بهبود برود. بعد از 

مدتی، دخترش عروس شد. برایش جهیزیه تهیه کردیم و 

ضامن وام ازدواجش شدیم.»

 یتیم نوازی، شرط ورود به بهشت

گودرزی معتقد اســت کار خیر آن قدر زیاد اســت که هر 

کسی می تواند سهمی برای خود داشته باشد. مهم این 

است که افراد اراده کنند و بخواهند شیرینی کمک را در 

زندگی شان بچشند. ضمن اینکه اکرام یتیم از موضوعاتی 

اســت که در قرآن کریم و کلمات بزرگان دین بسیار به آن 

سفارش شــده و یتیم نوازی شرط ورود به بهشت، و ظلم و 

تجاوز به حقوق آن ها موجب خسران و عذاب الهی معرفی 

شده است.

    شايد خيلى هايمان براى كمك كردن به ديگران تصورمان 
اين باشد كه بايد خودمان همه چيز داشته باشيم و بعد از آن 

با خيال راحت، تازه اگر بتوانيم، از پول هاى اضافه براى 
كمك به افراد بى بضاعت استفاده كنيم، اما به نظر مى رسد 

اصل نيت كمك كردن اين است كه خودت آن چنان دارا 
نباشى و باز هم بتوانى از مالى كه در اختيار دارى به ديگران 

ببخشى. البته كه اين كار دل بزرگى مى خواهد كه براى 
دوست داشتن همه آدم ها جا دارد، دلى كه در آن جايى براى 
طمع نيست. زهره گودرزى از آن دسته آدم هايى است كه هرچند 

خودش هنوز مستأجر است و مى شود گفت زندگى مرفهى ندارد، وسعت 
كمك هايش بيش از آن است. او 21 سال است كه حامى كودكان يتيم است و به 
گفته خودش سرش براى كمك به ديگران درد مى كند. ضمن اينكه اين اواخر 

آزادى زندانيان را هم چاشنى كار خير كرده است. عجيب تر اين است كه به 
فاصله 4 هفته كه از مصاحبه ما با او مى گذرد 9 زندانى آزاد كرده است. همين 

براى ما اميدبخش است كه الگوى ويژه اى از يكى از زنان دغدغه مند و دلسوز را 
معرفى مى كنيم.

    شايد خيلى هايمان براى كمك كردن به ديگران تصورمان 
اين باشد كه بايد خودمان همه چيز داشته باشيم و بعد از آن 

با خيال راحت، تازه اگر بتوانيم، از پول هاى اضافه براى با خيال راحت، تازه اگر بتوانيم، از پول هاى اضافه براى 
كمك به افراد بى بضاعت استفاده كنيم، اما به نظر مى رسد كمك به افراد بى بضاعت استفاده كنيم، اما به نظر مى رسد 

اصل نيت كمك كردن اين است كه خودت آن چنان دارا 

دوست داشتن همه آدم ها جا دارد، دلى كه در آن جايى براى 
طمع نيست. زهره گودرزى از آن دسته آدم هايى است كه هرچند 

خودش هنوز مستأجر است و مى شود گفت زندگى مرفهى ندارد، وسعت 

سعیده آل ابراهیم

می دانند زندانی تا مدتی بعد از 
آزادی گیج است. كاری ندارد که 
انجام بدهد و حتی گاهی خانه 

هم ندارد. بنابراین  به فکر اشتغال 
و اسكان زندانی و خانواده اش 

هم هستند. او همیشه اولین 
پرسشی که از این زندانیان که به 
مدد کمک خیران آزاد شده اند 
می پرسد این است که چه كاری 

می توانند انجام دهند

نرگس آل ابراهیم

نسیم  نگار موقر مقدم

هنگامه  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

خبر رســیدن وی همه جا پیچید، سواری نزد خسرو آمد و بدو 

گفت: از پادشاه هرچه آرزو داری بخواه. خسرو چون این را 

بشنید، خرسند گشت و نامه ای برای قیصر بنوشت و از وی 

برای باز پس گرفتن تاج اجدادی اش یاری بخواست. قیصر 

نیز از موبدان و فرزانگان مشورت گرفت و سرانجام نامه ای 

در پاسخ نوشــت که در پی جبران حمله اســکندر به ایران 

در زمان هخامنشــیان اســت و هر آنچه در توان داشــته 

باشــد برای یاری انجــام خواهــد داد، لیکن شرطی 

دارد که قراری بگذارند تا از این پس بین ایران و روم 

هم بستگی ایجاد شود و شاه ایران چون تخت را باز 

پس گرفت، از روم طلب خــراج نکند. قیصر در ادامه 

 پس پرده  ما یکی دختر است

که از مهتران در خرد بهتر است

گوید بر تخت نشانند و کنیزانی در اطراف 

آن باشند. ســپس یکی از پهلوانان ایرانی را 

که از نزدیکان خسرو بود فرمود که مرا دختری 

هست که شــویش چهره در خاک کشیده است 

و دخــترم از داغ همسر کلامی نمی گویــد و عزادار 

است. تو با وی سخن بگوی شــاید مهر همسر از دلش 

مادری
برای ایتـام

گفت و گو با زهره گودرزی که ۲۱ سال است
زندگی اش را وقف نیازمندان کرده و ۴۱۷ فرزند دارد
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۲شنبــــــه
۲۳  فروردین  ۱۴۰۰

۲۹ شعبان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۵۸

۲شنبــــــه
۲۳  فروردین  ۱۴۰۰

۲۹ شعبان ۱۴۴۲ شماره ۳۳۵۸


